
سـایت رویداد ۲۴ نوشـت: روز گذشته ریحانه قاسـمی‌زاده، یکی از 
مجریـان صداوسـیما رو به دوربین تلویزیون گفت »جنـوب ایران فدای 
جنـوب لبنـان«! ماجرا ظاهـراً از تحلیل واکنش بخشـی از مردم پس از 
انتشـار خبـر حملـه آمریکا آغاز شـده اسـت. مجری مـی گوید جنوب 
ایـران بایـد فـدای جنوب لبنان شـود، چون بخشـی از مـردم ایران که 
ایـن روزهـا نگران حملات دشـمن به جنـوب کشـورند، در روز آغازین 
حملـه آمریـکا به ایران، هلهله سـردادند. مردمی که خانه، شـهر، جان، 
امنیـت و معیشت‌شـان زیـر فشـار جنـگ قـرار گرفتـه، چگونـه قـرار 
اسـت از رسـانه‌ای کـه بـا بودجه عمومی اداره می‌شـود بشـنوند جان و 
سرزمین‌شـان در سلسـله‌مراتب اولویت‌هـا پایین‌تـر از نقطـه‌ای بیرون 
از مرزهـای کشـور قـرار دارد؟ اسـتدلال مدافعـان سیاسـت منطقه‌ای 
جمهـوری اسالمی همـواره ایـن بود کـه ایران بـا حمایـت از حزب‌الله 
و دیگـر نیروهـای هم‌پیمـان خود، تهدیـد را صدها یا هـزاران کیلومتر 
دورتـر از مرزهـای ایـران مهـار می‌کند تا جنـگ به تهران، خوزسـتان، 
هرمـزگان و بوشـهر نرسـد. بـه زبـان سـاده، منطـق اعلامـی ایـن بود: 

»آن‌جـا می‌جنگیم تـا مجبور نباشـیم این‌جـا بجنگیم.«
ایـن اولیـن بـار نیسـت که بخشـی از خروجـی صداوسـیما در ماه‌های 
اخیـر بـه جـای کاهـش شـکاف‌های اجتماعی، بـه تشـدید آنها کمک 

کرده اسـت.
در شـرایطی کـه هـر سـاعت ادامـه جنـگ می‌توانسـت بـه معنـای 
کشته‌شـدن شـهروندان یـا تخریـب زیرسـاخت‌های بیشـتری باشـد، 
بخشـی از آنتـن تلویزیـون به جـای پرسـش از هزینه ادامـه درگیری، 
عماًل بـه تریبـون منتقـدان توافـق و فحاشـی بـه مذاکـره کننـدگان 
تبدیل شـده اسـت. صدا و سـیما یک بـار مصاحبه قالیبـاف و بار دیگر 
سـخنرانی رئیـس جمهـور را قطـع کـرده تا مانـع از شـکل گیری یک 

گفـت وگـو دربـاره توافـق و پایـان جنگ شـود. 
حـالا تنهـا چند ماه بعد، بـار دیگر بحثی از آنتن تلویزیـون بیرون آمده 
کـه مسـتقیم بـا جان و رنـج مردم درگیر جنگ سـروکار دارد. مشـکل 
اصلـی ایـن ادبیـات فقـط حساسـیت ملی‌گرایانه نیسـت. مـردم ایران 
اکنون تماشـاگر جنگی در هزار کیلومتر آن‌سـوتر نیسـتند؛ خودشـان 

درون آن زندگـی کرده‌انـد.
 شـهرهای جنـوب ایـران هـدف قـرار گرفته‌انـد، خانواده‌هـا کشـته و 
مجـروح داده‌اند و اقتصاد کشـور زیر فشـار جنگ، تحریـم و اختلال در 
تجـارت دریایـی قـرار گرفته اسـت. در چنین وضعیتی حفـظ حداقلی 
از همبسـتگی اجتماعـی میان جامعه و سـاختار سیاسـی خـود کاری 

دشـوار است. 
هـر جملـه‌ای کـه ایـن احسـاس را ایجـاد کنـد کـه »جـان ایرانـی در 
اولویـت نیسـت«، دقیقاً به همان شـکافی نیرو می‌دهد که رسـانه ملی 
بـرای آن بودجـه می گیرد! و اینجاسـت که جمله »جنـوب ایران فدای 
جنـوب لبنان« معنایـی فراتر از یک اظهارنظـر تلویزیونی پیدا می‌کند.
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بـه گـزارش ایرنـا: مدیریـت اقتصـاد در شـرایط جنـگ، بیـش از 
هـر زمـان دیگـری نیازمنـد تصمیم‌هـای سـریع، هدفمنـد و مبتنـی 
بـر اولویت‌بنـدی منابـع اسـت؛ در چنیـن شـرایطی، تأمیـن مسـتمر 
کالاهـای اساسـی، کنتـرل تـورم، اصالح سـاختار بودجـه و مدیریت 
بـازار ارز بـه مهم‌تریـن دغدغه‌هـای سیاسـت‌گذاران اقتصـادی تبدیل 
می‌شـود. اگرچـه حفظ جریـان عرضه کالاهـا می‌تواند از بـروز کمبود 
در بـازار جلوگیـری کنـد، اما افزایش شـدید قیمت‌هـا و کاهش قدرت 
خریـد خانوارهـا همچنـان یکـی از مهم‌تریـن چالش‌هـای اقتصـاد به 

می‌رود. شـمار 
جنـگ،  دوران  در  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی  دیگـر،  سـوی  از 
ظرفیـت  از  بهینـه  اسـتفاده  بودجـه،  سـاختار  اصالح  بـر  تمرکـز 
واحدهـای تولیـدی موجـود و مدیریـت متمرکـز منابع ارزی، نسـبت 
بـه اجـرای سیاسـت‌هایی ماننـد آزادسـازی کامل بـازار ارز یا توسـعه 

دارد. بیشـتری  اولویـت  جدیـد،  سـرمایه‌گذاری‌های 
سـهراب دل‌انگیـزان، کارشـناس اقتصـادی و اسـتاد دانشـگاه رازی 
دربـاره ارزیابـی عملکـرد دولـت چهاردهـم در مدیریـت بحران‌هـای 
اقتصـادی گفـت: دولـت در دوره جنـگ ۱۲ روزه و همچنیـن در ادامه 
شـرایط جنگـی، در زمینـه تأمین کالاهای اساسـی و حفـظ موجودی 
بـازار عملکـرد قابـل قبولی داشـت و توانسـت از بروز کمبود گسـترده 

کالاهـای مـورد نیاز مـردم جلوگیـری کند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا وجـود موفقیـت در تأمیـن کالا، دولـت در 
کنتـرل قیمت‌هـا عملکـرد مورد انتظار را نداشـته اسـت، افـزود: همه 
فروشـگاه‌ها از نظـر موجـودی کالاهـای اساسـی وضعیـت مناسـبی 
دارنـد، امـا نـوع دیگـری از محدودیـت بـرای مـردم ایجـاد شـده کـه 
همـان گرانـی شـدید و کاهش قدرت خرید اسـت.وی با یـادآوری نرخ 
بـالای تـورم مـواد خوراکـی در خردادمـاه امسـال اظهـار داشـت: این 
موضـوع نشـان می‌دهـد هرچند عرضه کالاها با مشـکل جـدی مواجه 
نشـده، امـا نیازمنـد مدیریـت بازار هسـتیم تـا کالا با قیمـت منطقی 
به دسـت مصـرف کننـده برسـد.دل انگیزان دربـاره مقایسـه عملکرد 
دولـت چهاردهـم بـا دولت‌هـای گذشـته گفـت: باید توجه داشـت که 
دولت‌هـای پیشـین با شـرایط جنگی مشـابه روبه‌رو نبودنـد، بنابراین، 

مقایسـه مسـتقیم آن‌هـا با دولـت چهاردهـم منصفانه نیسـت.
دولـت بـرای مقابلـه بـا تـورم، ردیف هـای غیرمولـد بودجـه را حذف 

یـا محـدود کند
ایـن تحلیلگـر اقتصـادی یکی از مهم‌تریـن اقدامات بـرای کنترل تورم 
در شـرایط کنونـی را اصالح سـاختار بودجـه دانسـت و توضیـح داد: 
دولـت بایـد با شـجاعت، هزینه‌هـا و ردیف‌هـای بودجـه‌ای غیرمولد را 
حـذف یـا محدود کـرده و منابع را به سـمت بخش‌هایـی هدایت کند 
کـه کالاهـای عمومـی و خدمـات اساسـی ماننـد آمـوزش، بهداشـت، 

امنیـت و دفـاع را تولیـد می‌کنند.
اسـتاد دانشـگاه رازی بـر ضـرورت حذف برخـی ردیف‌هـای بودجه‌ای 
کـه در شـرایط جنگـی ضـرورت کمتـری دارنـد یـا ارزش افـزوده‌ای 
بـرای اقتصـاد و جامعـه ایجـاد نمی‌کنند، تاکیـد کرد و اظهار داشـت: 
شـرایط کنونـی بهتریـن فرصت بـرای اصلاح سـاختار بودجه اسـت و 
تـا زمانـی کـه اصالح بودجـه بـه شـکل جـدی انجـام نشـود، کنترل 

پایـدار تـورم نیـز امکان‌پذیـر نخواهـد بـود.دل انگیـزان خاطـر نشـان 
کـرد: بخـش مهمـی از مهـار تورم را وابسـته بـه اصلاح سیاسـت‌های 
مالـی و بودجـه‌ای اسـت کـه بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد.وی در 
پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا عملکـرد دولـت در مجموع قابـل قبول 
بـوده اسـت، توضیـح داد: عملکرد دولـت دو بعد متفـاوت دارد. از یک 
سـو، کالاهـای اساسـی در بـازار موجـود اسـت و از این منظـر کمبود 
گسـترده‌ای مشـاهده نمی‌شـود، امـا از سـوی دیگـر، قیمت‌هـای بـالا 
موجـب شـده بخش بزرگـی از کارگـران، کارمندان و اقشـار کم‌درآمد 

عماًل تـوان خریـد ایـن کالاهـا را از دسـت بدهند.
سیاست های ارزی متناسب با شرایط جنگ باشد

ایـن کارشـناس اقتصـادی دربـاره سیاسـت تک‌نرخـی شـدن ارز نیـز 
گفـت: در شـرایط جنگـی، اولویـت اصلـی اقتصـاد نبایـد حرکـت بـه 
سـمت آزادسـازی کامـل بـازار ارز یـا تک‌نرخـی شـدن آن باشـد. در 
اقتصـاد ایـران، عمـده منابـع ارزی از محل صادرات نفت، پتروشـیمی، 
فـولاد، صنایـع بـزرگ و شـرکت‌هایی تأمیـن می‌شـود کـه بـه نوعـی 
وابسـته بـه دولـت یـا نهادهای عمومـی هسـتند. در چنین شـرایطی، 

نمی‌تـوان از وجـود یـک بـازار آزاد واقعـی بـرای ارز سـخن گفـت.
دل‌انگیـزان ادامـه داد: زمانـی می‌تـوان از بازار واقعـی ارز صحبت کرد 
کـه عرضه‌کننـدگان و متقاضیـان متنوعـی در بـازار حضـور داشـته 
باشـند، امـا در شـرایط فعلی، بخش عمـده ارز کشـور در اختیار دولت 
و بانـک مرکـزی قـرار دارد و ارز از طریـق سـازوکارهای توزیعـی میان 
متقاضیـان تخصیص داده می‌شـود. بنابرایـن، آنچه امروز وجـود دارد، 
بیشـتر یـک نظـام توزیـع ارز اسـت تـا یـک بـازار رقابتـی؛ بـه همین 
دلیـل، مفهـوم بازار آزاد ارز در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شـرایط جنگی، 

چنـدان موضوعیـت ندارد.
این اسـتاد دانشـگاه تاکید کرد: تمـام این دیدگاه‌ها مربوط به شـرایط 
جنگـی اسـت و نبایـد آن را بـه وضعیت عـادی اقتصاد تعمیـم داد. در 
شـرایط جنـگ، حرکت به سـمت آزادسـازی کامـل بـازار ارز می‌تواند 
اقتصـاد را در معـرض نوسـان‌های شـدید قـرار دهـد و ثبـات بـازار را 
بـا مخاطـره مواجـه کنـد. در چنیـن وضعیتی، دولـت باید بـا مداخله 
فعـال، مدیریـت منابـع ارزی، بازگردانـدن ارزهـای صادراتـی و تأمین 
نیازهـای اساسـی کشـور، از ایجاد اختالل در اقتصـاد جلوگیری کند.

وی درباره سیاسـت‌های سـرمایه‌گذاری نیز اظهار داشـت: در شـرایط 
جنگـی، اولویـت اقتصـاد ایـران جـذب سـرمایه‌گذاری جدید نیسـت، 
بلکـه بایـد ظرفیت‌هـای موجود را حفـظ و فعال کرد. در کشـور تعداد 
زیـادی واحـد تولیـدی وجـود دارد کـه مجـوز بهره‌بـرداری دریافـت 
کرده‌انـد امـا اکنـون غیرفعـال هسـتند. بـه جـای آنکه منابـع محدود 
صـرف احـداث کارخانه‌هـای جدیـد شـود، بایـد موانع فعالیـت همین 
واحدهـای موجـود برطرف شـود تـا دوبـاره وارد چرخه تولید شـوند.

ایـن کارشـناس اقتصـادی در پایان خاطرنشـان کـرد: برآوردها نشـان 
می‌دهـد بیـش از ۸۵ تـا ۹۰ هـزار واحـد تولیـدی دارای مجـوز در 
کشـور وجـود دارد، امـا تنها حـدود ۵۰ هزار واحد یا کمتـر از آن فعال 
هسـتند. بنابراین ظرفیـت بزرگی برای افزایش تولیـد از طریق احیای 
کارخانه‌هـای نیمه‌فعـال یـا تعطیـل وجـود دارد و دولـت بایـد تمرکز 

خـود را بـر فعال‌سـازی همیـن ظرفیت‌هـا قـرار دهد.

مهار تورم نیازمند اصلاح بودجه است

ایران فدای لبنان؟!
صداوسیما یا کارخانه مهمل‌بافی؟ عصـر ایـران؛ امیـر صـدرا صیـام- مصوبـه تـازه مجلـس درباره 

فعالیت‌هـای فرهنگـی و هنـری، بیـش از آنکـه پاسـخی بـه 
ایـن پرسـش‌ها باشـد، نشـانه نوعـی تغییـر در شـیوه مواجهـه 
بـا فرهنگ اسـت؛ تغییـری از »مدیریت فرهنگـی« به »نظارت 
امنیتـی بـر فرهنـگ«. در ایـن مصوبـه، از محرومیـت دائمـی 
و  آثـار هنـری سـخن گفتـه شـده  تولیـد و همـکاری در  از 
ضـد  »فرهنـگ  ایـران«،  از  سـیاه  »چهـره  چـون  مفاهیمـی 
اسالمی« و فعالیـت تحت هدایـت یا آموزش نهادهـای بیگانه، 

در کنـار مجازات‌هـای سـنگین قـرار گرفته‌انـد.
بحـث بـر سـر این نیسـت کـه آیـا نفـوذ خارجـی وجـود دارد 
یـا نـه. طبیعـی اسـت کـه هـر کشـوری نسـبت بـه دخالـت 
سـرویس‌های اطلاعاتـی بیگانـه حسـاس باشـد و با جاسوسـی 
و عملیـات سـازمان‌یافته مقابلـه کنـد. مسـاله از جایـی آغـاز 
می‌شـود کـه »فرهنگ« در همان دسـتگاه مفهومـی »امنیت« 
تعریـف شـود و هنرمنـد بالقـوه نـه به‌عنـوان یـک شـهروند 
خالق، بلکـه به‌عنـوان یـک مظنـون فرهنگـی دیـده شـود. 

فرهنـگ بـا دسـتورالعمل سـاخته نمی‌شـود.
هنـر با تـرس تولیـد نمی‌شـود. فیلمسـاز وقتی پشـت دوربین 
می‌ایسـتد، نمی‌توانـد مثـل یک کارمنـد اداری از خود بپرسـد 
کـدام قـاب ممکـن اسـت در آینـده »چهـره سـیاه از کشـور« 
پیشـاپیش  را  جملـه  هـر  نمی‌توانـد  نویسـنده  شـود.  تلقـی 
موسـیقیدان  کنـد.  محاکمـه  حقوقـی  احتمـالات  دادگاه  در 
ممکـن  نشـانه‌های  تمـام  اثـر،  سـاختن  از  پیـش  نمی‌توانـد 
بـرای »برداشـت نامطلـوب« را حـذف کنـد. اگـر چنین شـود، 
نتیجـه‌اش فرهنگ نیسـت؛ محصولی اسـت کـه از صافی ترس 
عبـور کـرده اسـت. و فرهنـگِ عبورکـرده از صافـی تـرس، دیر 

یـا زود بی‌جـان می‌شـود.
مشـکل دیگـر، مفاهیـم کـش‌دار و تفسـیرپذیر اسـت. »چهـره 
سـیاه از ایـران« دقیقـاً یعنـی چـه؟ آیـا روایـت فقـر، اعتیـاد، 
خشـونت، تبعیـض، فسـاد یـا مهاجـرت، سـیاه‌نمایی اسـت؟ 
آیـا هنرمنـد موظـف اسـت فقـط نیمه روشـن جامعه را نشـان 
دهـد؟ اگـر چنین باشـد، تکلیـف ادبیـات انتقادی و سـینمای 
اجتماعـی چـه می‌شـود؟ بسـیاری از مهم‌تریـن آثـار هنـری 
جهـان اساسـاً از دل همیـن مواجهـه بـا تاریکی‌هـای جامعـه 
خـودش  زخم‌هـای  دیـدن  از  کـه  شده‌اند.کشـوری  متولـد 
می‌ترسـد، الزامـاً کشـور سـالم‌تری نیسـت؛ ممکن اسـت فقط 

آینه‌هایـش را شکسـته باشـد.
از سـوی دیگـر، محرومیت »دائـم« از فعالیت هنـری، مجازاتی 
بسـیار سـنگین و از جنـس حـذف انسـان از حرفـه و هویـت 
اجتماعـی اوسـت. یـک هنرمنـد فقـط شـغل نـدارد؛ زیسـت 
هنـری دارد. وقتـی گفتـه می‌شـود فـردی بـرای همیشـه از 
تولیـد یـا تهیـه اثر هنـری محروم شـود، در واقع دربـاره حذف 

یـک انسـان از حـوزه‌ای سـخن می‌گوییـم کـه سـال‌ها بـرای 
سـاختنش وقـت، تجربـه و اعتبـار گذاشـته اسـت.

فرهنـگ را نمی‌تـوان بـا منطـق »حـذف« اداره کـرد. ممکـن 
اسـت بتـوان یـک فیلـم را توقیـف کرد، یـک کتاب را منتشـر 
نکـرد، یـک کنسـرت را لغو کرد یـا هنرمنـدی را از کار محروم 
کـرد؛ امـا نمی‌تـوان با چنیـن ابزارهایـی میل جامعه بـه روایت 
کـردن، پرسـیدن و خلـق کـردن را از بیـن برد.تاریـخ فرهنگ 
نشـان داده اسـت که فشـار، فرهنـگ را متوقـف نمی‌کند؛ فقط 

مسـیر بـروز آن را تغییـر می‌دهد.
بـه  روایت‌هـا  امـکان گفت‌وگـوی رسـمی کـم شـود،  وقتـی 
شـبکه‌های غیررسـمی می‌رونـد. وقتـی سـینما نتوانـد واقعیت 
را روایـت کنـد، مخاطـب سـراغ روایت‌هـای دیگـر مـی‌رود. 
وقتـی موسـیقی رسـمی از تجربـه زیسـته مردم فاصلـه بگیرد، 
نتوانـد  کتـاب  وقتـی  می‌کنـد.  رشـد  زیرزمینـی  موسـیقی 
پرسـش‌های جامعـه را بیـان کنـد، جامعه پرسـش‌هایش را در 

جـای دیگـری مطـرح می‌کنـد.
فرهنـگ امـا مهندسـی‌پذیر نیسـت. می‌تـوان بـرای فرهنـگ 
بودجـه تعییـن کـرد، نهـاد سـاخت، جشـنواره برگـزار کـرد و 
سیاسـتگذاری کـرد؛ امـا نمی‌تـوان روح فرهنگ را با بخشـنامه 
تولیـد کـرد. فرهنـگ حاصـل تجربه تاریخـی، زندگـی روزمره، 
خاطـره جمعـی، زبـان، رنـج، شـادی، عشـق، شکسـت، امید و 
حتـی اعتـراض مـردم اسـت.اگر نگرانی اصلـی، ایـران و تصویر 

اسـت، ایران 
بـه  دادن  اجـازه  کشـور،  چهـره  از  دفـاع  راه  بهتریـن  شـاید 
روایت‌هـای متنـوع از ایـران باشـد. ایـران فقـط یـک تصویـر 
امیـدوار  ایـرانِ واقعـی همزمـان زیبـا و زخم‌خـورده،  نـدارد. 
و  و غیرمذهبـی، شـاد  و مـدرن، مذهبـی  و خسـته، سـنتی 
غمگیـن، موفـق و نـاکام اسـت. حـذف بخش‌هـای ناخوشـایند 
ایـن واقعیـت، تصویـر ایـران را زیباتـر نمی‌کنـد؛ غیرواقعی‌تـر 

. می‌کنـد
ایـران بـرای دیـده شـدن بـه هنرمندانی نیـاز دارد کـه بتوانند 
دربـاره‌اش سـؤال کننـد، نه فقـط هنرمندانی کـه بتوانند از آن 
تعریـف کننـد. فرهنگ را نمی‌شـود بـا نگاه سـرهنگی مدیریت 

کـرد؛ همان‌طـور کـه نمی‌توان شـعر را بـا آیین‌نامه سـرود.
هنر اگر قرار باشـد فقط مجری سیاسـت فرهنگی باشـد، دیگر 
هنـر نیسـت؛ تبلیغـات اسـت. و شـاید بـد نباشـد سیاسـتگذار 
فرهنگـی پیـش از آنکـه از »چهـره سـیاه ایـران« بترسـد، از 
یـک خطـر بزرگ‌تـر بترسـد: روزی برسـد کـه هنرمنـد دیگـر 
هیـچ چهـره‌ای از ایـران نشـان ندهـد؛ نـه سـیاه، نه سـفید، نه 
خاکسـتری. فقـط سـکوت. جامعه‌ای کـه هنرمندانـش را وادار 
بـه سـکوت کنـد، الزامـاً جامعـه‌ای بافرهنگ‌تـر نیسـت؛ فقـط 

جامعـه‌ای اسـت کـه صـدای کمتـری از خودش می‌شـنود. 

فرهنگ، پادگان نیست


